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  شباھنگ راد

  ٢٠٢١ جون ٠٧
  

ِپاسخ نظام *ھا خيابان  تس داری ھای سرمايه ُ
ِدليل اصلی آن به زيربنای جامعه . خصوص در جامعۀ ايران بسيار بالاسته ب داری و سرمايه  ِحوادث سياسی در جوامع

ِاوضاع بد معيشتی مردم برمی و نيز به طبقۀ حاکمه، بر    سمت منافعمعه بهدادن اقتصاد جا داران با سازمان سرمايه. گردد ِ

ِروند تخريب و ناامنی زندگی ميلياردھا ِ . اند اند و توانی برای آنان باقی نگذاشته ِانسان دردمند سرتاسر جھان افزوده ِ

ِو اعتصاب به اوضاع بد زيستی، کاری، بھداشتی، ناامنی شغلی، نابرابری اعتراض ِ ِھا، جھان  اين ھا و نظاير ِ
ھا شده است و در  ِاعتراض و نارضايتی پائينی دنيا انباشته از. ی را با مشکلات متعددی رودررو ساخته استدار سرمايه

ِحق ميلياردھا کارگر، اعتراضات ب  اند تا مانع ھای حکومتی در تلاش اھرم دليل در دست داشتن ھا به مقابل بالائی
  .شوند داری ھای سرمايه قربانيان نظام کش، زن و مرد و زحمت

ِرديف کردن آمار و ارقام مصائب اجتماعی و  گمان جور است و بی طورکه آمده است چھرۀ سرتاسر دنيا يک البته ھمان
قدر اعتصابات و  آن. جا، ممکن نيست داران در يک دردمند در زير سلطۀ سرمايه ھا انسان کنندۀ ميليون ِزندگی ويران

ِمير کودکان در اثر بی و قدر مرگ ی، آنئ کارگری و توده ِاعتراضات و نداری ميلياردھا  غذائی آبی، فقدان بھداشت، بی ِ

. ھا پرداخت شود به ھمۀ آن طبقاتی بالاست که نمی ِقدر تفاوت ِانسان دردمند از تھبۀ مايحتاج اوليۀ زندگی، و نيز آن

ِگی ديگر کارگران و زحمتداری وابسته جدا از زند زير سلطۀ طبقۀ سرمايه ھم ترديد زندگی مردم ايران و آن بی کشان  ِ

آورند و به اشکال متفاوت حاميان  پناه می ھا ری به خيابان التزايد و ندا ِ در اثر فقر دائمدليل نيست که مردم نيست و بی دنيا

ِگوست و اگرچه خيابان بدون سازمان سازمانده، و ب که جواب یئھا ؛ خباياننبرد فرا می خوانند  وضع موجود را به ِ ه ِ

ِه خيابان بدونويژ که  باآن تر ھای حاکم بر جامعه از ثمربخشی باز خواھد ماند؛ و مھم مندی ِسازمان مطابق با قانون ِ

ِاند، ولی بدون حمايت عملی و بدون سمت ھا تمام کننده خيابان گر  ِاز جانب نيروھای کمونيستی و ھدايت ھا سو دادن آن و ِ

   .ناتمام خواھند ماند

ست و  ِجمھوری اسلامی، از ظھور چنين وضعيتی ِداری و از جمله نظام وابستۀ ھای سرمايه ظامِدرھرصورت ھراس ن

اند  گرانه کوشيده ھای محيلانه و سرکوب ھم با اتخاذ سياست حال و آن تابه که چگونه سردمداران ايران ديده شده است

مبنی بر محترم  شان رغم ادعاھای علیکه  ھای خيابانی را جمع کنند؛ ديده شده است اعتراضات و جوشش »ِبساط«

ِجناح و يا آن جناح حکومتی، پبرامون پس زدن  کنند و تفاوتی بين اين جور فکر می يک] ھمه[شمردن به حقوق مردم، 
ِاشتراک نظر و عمل . توليدی، ساختمانی، خدماتی و توزيعی نيست ِی در بيرون از ميادينئ ِتحرکات کارگری و توده
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وابستۀ ايران  ِاين اوضاع کلی جامعۀ. داری پابرجا بماند ِشان بر آن است تا نظام سرمايه کوشش  ودارند و ھمۀ سعی

ِ سياسی بر سر - اقتصادی نجشروز شاھد ت ًای که به دو سوی کاملا متضاد از ھم تقسيم شده است و ھر است؛ جامعه
ھای حافظ بقای  ِ و نيز تعرض دائمی ارگانزنان و جوانان، کشان، ِی از جانب کارگران، زحمتئ کسب مطالبات پايه

 ی،ئ بندھای فلهوقفه و بگير و ب که نظام بيش از چھل سال تعرض بی واقعيت اين است. است ديگر امپرياليستی از جانب

ُکشت و کشتار کمونيست اش  ھای خودخواسته ِتسليم سياست ن نتوانسته است جامعه را مرعوب وان و مخالفاھا، مبارز ُ

دانند روزی  دھنده نيست؛ می ھا بيش از اين جواب داغان و سرکوب ِدانند اوضاع جامعه بسيار ھا ھم می ِخود بالائی. کند

دانند روزی  ًسران حکومت را باز پس خواھند گرفت؛ در انتظارند و کاملا می ھای کاری مردم و جوانان تأوان جنايت

ِراه محاکمه و ه چشم ب ھا، ھای انقلاب و تيرک دانند که دادگاه ؛ میھا خواھند گرفت ِنھائی خود را از دل خيابان ِجواب
جبر تاريخ است و . اند ی و جوانانئ کارگری، توده ِھای اعتراضی جنبش  گران ِاجرای حکم جانيان بشريت و سرکوب

 راست، تا ِمگر نامربوط است که از راست. ِسران حکومت جمھوری اسلامی نيست غير از اين در برابر ای به نتيجه

تضادھای درونی به  ھم در چھارچوب اند و بارھا و بارھا و آن ِدرون حکومت، از آيندۀ خويش ھراسان »ِچپ» «چپ«

بدانيم که ھمه جريانات در يک قايق قرار دارند که  بايد. ، آتش بس کنيد ُوضعيت بحرانی است ":دھند که ھم ھشدار می

گوی سياسی بايد به  و برای غرق نشدن اين قايق گفت. گرا ود و ھم اصولش غرق می طلب اگر زير آب برود، ھم اصلاح

 علی غلام«، »زيباکلام«علاوه بر ]. زيباکلامصادق [ "عميق درباره مشکلات اساسی کشور تبديل شود گوی و گفت

ما  ":ستی مجلس شورا ھم گفته ائ فراکسيون مستقلين ولاۀت رئيسأرشت و عضو ھي ۀنمايند »آبادی جعفرزاده ايمن

  ".شويم بر يک قايق ھستيم و ھر کسی اين قايق را سوراخ کند، ھمه با ھم غرق میھمه سوار 

آن سرکرده و وابسته به حکومت، دولت و غير دولتی  ِچه که از زبان اين و يا ِآری، وضعيت جامعه بسيار بيش از آن

ای نيست و نه به چند سالۀ  ِگونه از جامعه، موضوع تازه  تصويری اينۀگرچه ارائ .ست ُشود، بحرانی ميان آورده می به

ھا از  ھا و پائينی بالائی ِجنگ و جدال بين. گردد اند، برمی که سران حکومت را بر مسند قدرت نشانده از زمانی اخير بلکه

ُروز گسترده و گسترده ُآغاز در جريان بوده و روزبه ھای شمال ايران  صحرا و جنگل ستان، ترکمنُاز کرد. شده است تر ُ

ُھا، شاھد نبرد دو تفکر حاکم بر جامعه بوده ھا و زندان چون دانشگاه  ھم اعتراضی گرفته تا ديگر ميادين ِ در . و ھست ِ

ُبين، يکی با چنگ و دندان و ھمراه با سرکوب عنان گسيخته در تلاش بوده اين اش  ھای بادآورده و ھست، تا بر اندوخته ِ

ھای به يغما   بر آن است تا سرمايهوی  کند و ديگری تلاش و کوشش تر ش را طولانیِفزايد و عمر حاکميت ننگينبي

 ِويژه زندگی بھتر سازندگانه ھای جامعه را در خدمت به رشد و بالندگی جامعه و ب گيرد و ثروت اش را باز پس ُبرده

   .اصلی آن و کودکان قرار دھد

ست که  اند؟ اين چه منش و تفکری ھا تحميل کرده به پائينی ھا ست که بالائی ای اين است، اين چه جامعهال ؤراستی سب

 کش و ديگر قربانيان نظام ھا کارگر، زحمت ِکرده است و در عوض سر سفرۀ ميليون انتھا ھا را بی ِانبان بالائی

طور مثال يکی از نانوايان  است؟ به ياب و يا ناياب شده مچون نان و پنير ک ترين نيازھای زندگی ھم امپرياليستی از بديھی

ًروزھا ديگر ھمه چيز گران شده و نان ھم مسلما دير يا زود بايد گران  اين«: گويد بلوچستان به خبرنگار تسنيم می

شود و اين   میتر کوچک  ماۀروز به روز سفر. دانيم بايد چه کنيم ی ھستيم نمیئخود ما که از کارگران نانوا ّاما. شد می
ًروند، اصلا شرايط  و حتی برای خريد بازار نمی ھا به راه است، ولانی که حقوق سر ماه به آنؤکه مس در حالی است

  .»کنند زندگی ما قشر کارگر را درک نمی

ِنان به اندازۀ کافی در سر سفره کارگر نانوا گی به ست که نان، آب و ديگر نيازھای زند البته دير وقتی ی نيست وئِ

ربط به  ھای سياسی در درون جامعه ھم بی پس جدال و تنش. تبديل شده است ِمعضلات بخش اعظم جامعه
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ِيعنی در نبود نان و ديگر اقلام اوليۀ زندگی نيست موضوعات، اين ِدر حقيقت نان کارگر نانوا. ُ اش  ِرا از سر سفره یئِ

ِاوضاع جامعه و زندگی مردم است و در بستر چنين  اين.  کنندتر شان را درازتر و پھن ِاند تا طول و عرض سفرۀ گرفته ِ
ِشوند و طالب حقوق و نان گرفته  ھا سرازير می زنند و به خبابان اعتراض می وضعيت دردناکی، ھروقت مردم دست به

پس، . شوند رودررو می شان  مسلح گر و نيز با ارذال اوباش ھای سرکوب اند، با دار و دسته از سران حکومت شان  شدۀ

] ١۴٠٠خرداد [صلاحيت رياست جمھوری آتی  معاون رئيس جمھور فعلی و رد» اسحاق جھانگيری«تر  علت پيش بی

زوايای ديگری دارد و بايد  اند که ابعاد و اند و بانی حوادثی شده کسانی که گرانی و بيکاری را بھانه کرده"..  :گفته است

که وقتی جريان اجتماعی ايجاد شد و به سطح خيابان رسيد  ا خواھد رفت چراھ بدانند، دود اين حوادث به چشم خود آن

  ."کننده آن نخواھند بود و ديگران سوار بر آن موج خواھند شد لواند کنتر کرده ًقطعا کسانی که آن را شروع

ھا خالی شده است و  سفره .ُھا و در اعتراض به نبود و گرانی نان بھانه نيست بايد گفت که آمدن مردم به خيابانًعجالتا  

ّھا حرف اول و آخر را  که خيابان ازاين معلوم است پس شان نيست؛ غير طلب آن از سارقان حقيقی نان و آب ای به چاره

ِھا، مسلط به برنامه و سياست کمونيستی شوند، روز و روزگار  اجتماعی و خيابان ِچه اعترضات خواھند زد و چنان ِ
ھای  و دسته چراکه از نظر مردم تفاوتی بين دار. را سياه خواھند کرد] »ق جھانگيریاسحا«و از جمله [ حاکمان

ِ دولتی نيست؛ در سر تيتر قرار گرفتن اعتراضات وسيع توده- حکومتی  گرا،  اصول«ھم تحت عنوان  گذشته و آن یئ ِ

شود   خيابانی می-دِ اعتراضی نسبا اين اوصاف و بنابه ھزاران  .ھاست  نمونهۀاز جمل» طلب ديگه تموم ماجرا اصلاح

است؛  حق و روشنب» اسحاق جھانگيری«چون  يانی ھمھای متفاوت نظام و جان نسبت به جناح گفت که نظر مردم

ِدر باز ماندن کودکان از سر کلاس ِشود گفت که دليل آن گردد؛ می ِشود گفت که دليل آن به سفرۀ خالی مردم برمی می ھا  ِ

ِخوابی و گورخوابی ھزاران انسان بی گفت که دليل آن به کارتن شود گردد؛ می شان برمی دينھم به فقر وال و آن سرپناه  ِ

. زندگی نه سر پناھی مانده است و نه کاری برای. ھا بسيار زجرآور شده است که مشاھدۀ آن اوضاعی. گردد برمی

 شان بر آن است تا اند و در مقابل توقع  کشيدهھای جامعه را بالا اند و ثروت کرده  را بر سرشان خراب ھای مردم خانه

  .ِھا آرام، و نيز مطابق با خواست و ميل طبقۀ حاکمه به پيش برود خيابان

ِبين نظام به ياری  ر اينقضيه تبديل شده است و د ِھا به صحنۀ نبرد دو سوی ھاست که خيابان دُرست است و مدت
ماه   و آبان]حدی[ماه چون دی  ھم گانیِعتراضات سياسی و ھمو ا ِش درپی جلوگيری از تکرار حوادثحاميان

 گر در ھای نظامی و سرکوب ِتر دستگاه دادن وسيع ِنظام به روال پيشين درپی سازمان . است٩٨ و ٩۶ھای  سال]عقرب[

ارعاب، و با شاخ و شانه کشيدن  با تھديد و. ست ويژه در ھنگامۀ انتصابات حکومتی آتیه برابر اعتراضات مردمی، و ب

ِرپی حفظ دکل و بادبان ترکد وری در حقيقت نظام جمھ. ست اعتراضات خيابانی و مردمی ِبرداشتۀ نظام در مقابل ِ

 و  سو داده و اش سمت که جامعۀ ايران را به مسير خودخواسته بيش از چھار دھه است شھای رنگارنگ اسلامی با جناح

عوض خيل  ای محدود متمرکز و در ا در دستان عدهھای مملکت ر سرمايه. به تباھی کشانده استرا مردم  زندگی

درآمدھا پائين و تورم بسيار . است ِعظيمی از جوانان و کودکان را به خيل بيکاران و کودکان کار خيابانی تبديل کرده

 چراکه سردمداران رژيم جمھوری. دھد نيازھای زندگی را نمی ترين ھای تعيين شده، کفاف تھيۀ ابتدائی حقوق. بالاست

 و[ديدگان  کش، معلم و پرستار و ديگر ستم اند و در مقابل کارگر و زحمت را به باد داده ھای مملکت اسلامی سرمايه

ھای  اجتماعی در اثر سياست ھای خلاصه آسيب. اند ، در چنبرۀ، فقر و نداری گير کرده]رغم اشتغال چندگانه علی

 بدون  ایهتيره و تار، و به جامع  يکی از جوامع جامعۀ ايران را به تأسفانهشود و م توليد و باز توليد میناعادلانۀ نظام 

  . استانداز روشن تبديل کرده چشم
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ِعلل به . شان ھستند ِآورند و خواھان حقوق لگدمال شدۀ می ھا پناه غير از اين نيست که مردم به خيابان ای به بالاخره چاره
ِ، به بيکاری مزمن و به زندگی نامعلوم بر میِبه فقر روزافزون ھا آمدن مردم ھم، خيابان وضع  که ًکاملا پيداست. گردد ِ

ِھای مردمی، به ساختار  جوش و اصلی جنب ِکه علل گو نيست و نيز پيداست ُھم زير لوای چنين مناسباتی پاسخ موجود و آن
تر و فراشھری،  ھای گسترده  در صفکه ھر زمان، مردم ديده شده استً متعاقبا. گردد ِمعيوب نظام حاکم بر ايران بر می

ھای  خيزش ِاش در فکر انحراف و سرکوب  ھای عريض و طويل شوند، نظام با دم و دستگاه سرازير می ھا به خيابان

اند تا  زمينه سنگ تمام گذاشته در اين حال ھا زياد است و سران نظام ھم تابه در اين قسمت نمونه. اعتراضی خيابانی است

ِ ميدان و به نبرد سياسی نھائیھا به خيابان ِ اند مردم از اوضاع کنونی  چراکه دريافته. دو سوی حاکم بر جامعه تبديل نشود ِ

اسلامی امتحان خود را  ای، روحانی و ديگر عناصر وابسته به حکومت چون، خامنه دانند که عناصرئی ھم و می اند کلافه

پس حضور عملی و . اند تخريب بيش از پيش زندگانی مردم  و آمريناند و مضر جامعه و بويژه از جمله عاملين پس داده

چنين طرح شعارھای بنيادی و تخريب کننده  ِمغلوب حکومتی و غير حکومتی، و ھم ھای وقفۀ عناصر و جناح افشای بی

 و تا شعارھا جاست لازم و به. ست ھای اعتراضی ست که بر عھده و بر دوش ھمۀ مدافعين جنبش مواردی از زمره

سوءاستفاده و به انحراف  ی  کرد و مانعھای روشن و قطعی تبديل ھای ناروشن و مبھم را، به شعارھا و به حرکت حرکت

 خيابانی به سر منزل مقصود -ھای اعتراضی  که بايد دانست زمانی جنبش اين تر مھم. کشاندن اعتراضات مردمی شد

ھای  ِھا زمانی ايده اين علاوه بر. ھای روشن قرار گرفته باشد  برنامهھا، شعارھا و ھا، ايده ِکه بر سر آن خواھند رسيد،

ِھای مردمی بدور خواھند شد که بر سر آن خيزش ِھای مبھم و منحرف کننده از سر ھا و تاکتيک گُنگ، سياست ھا،  ُ

ِی، يعنی بدون ھاي العمل ِبدون مشاھدۀ چنين عکس. حاکم بر جامعه قرار گيرد ھای مندی ِسازمان مطابق با قانون
ِ سازمان مسلح مدافعرودررويی ِھم در برابر سازمان مسلح نظام، جامعۀ ايران مردمی و آن ی  ِ ھمان مسيری خواھد  به ِ

بخوبی ] »اسحاق جھانگيری«و از جمله [مدافعين آنان  داران و ھمۀ سرمايه. حال در پيش گرفته است رفت که تابه

داری را زير و رو، و ھمه مناديان آنرا از صحنۀ  عی سالم، مناسبات سرمايهاجتما دانند که جنبش ھدايت شده و می

اند و روزی  قايق دانند که سوار بر يک بوضوح می. ُھای جامعه به دور خواھد ساخت ِو نيز از غارت ثروت سياست

ِتندباد عظيم انقلاب کارگری و توده » زيباکلام«، »حاق جھانگيریاس«بيھوده . خواھد انداخت ای، ھمۀ آنانرا به قعر دريا ِ

 اند تا بخيال خويش طلبان را سر داده گريان و اصلاح ِآھنگِ گفتمان سياسی مابين اصول و ديگر عناصر وابسته به نظام،

ِحکومتی آتی، و نيز مسير اعتراضات مردمی به درپايان بايد گفت که انتصابات. ھا شوند ثمربخشی خيابان ی مانع ھر  ِ

داری سران نظام جمھوری  که، مردم بيش از اين، حاضر به حکومت آن است باشد چه روشن می کجا ختم شود، آن

امپرياليستی  ھای حافظ بقای گرانۀ ارگان ھای اجحاف و سرکوب حاضر به تسليم در برابر سياست چنين اسلامی، و ھم

ِچراکه جامعه و مردم ايران طالب تغيير ريل مخرب، به ريل سازندگی. نيستند .  زندگی بھتر سازندگان اصلی آنندو ِ

ِکمونيستی متعلق به اعتراضات و خيزش ِموضوعات بااھميتی که از جمله تکاليف سازمان   .ست ھای خيابانی ِ

  ١۴٠٠]جوزا[ خرداد ٢٠٢١/١۶ ونج ۶
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